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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نگاهی به کتاب

وکیل‌ صحرا
بررسی نقش و جایگاه محمدآخوند و خانواده‌ گرگانی‌ 

در دشت‌گرگان   )۱۳۵۷-۱۲۶۱ش(

عبدالصمدمهیمنی*

*فعال فرهنگی

مقدمه
قوم ترکمن در طول تاریخ ایران، از دوران سلجوقیان و خصوصاً از صفویه به این سو، 
به واسطه‏ی برخورداری از مردان سلحشور و سوارکاران ماهر همیشه مورد توجه ویژه 

پادشاهان و حکومت‌ مرکزی بوده‌‌ است.
ترکمن‏‌ها مردمانی خوش‏قلب، پُرتلاش‌ و سخت‏کوش با تاریخی ‌کهن، از اقوام ساکن دشت 
احقاق حقوق  ایران هستند که دست‏کم در دویست سال گذشته درپی  گرگان، در شمال 
شهروندی و تثبیت جایگاه واقعی خویش، تلاش‌ چشمگیری داشته و مردان بزرگی از این 

قوم شریف گام‏های مؤثری در این‌مسیر برداشته‌‏اند.
گرگان-  دشت  ملی-  شورای  مجلس  تراکمه-  گرگانی-  محمدآخوند  کلیدی:   واژگان 

وکیل صحرا- رحمت‏اله رجایی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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یکی از شخصیت‏های برجسته‏ی سیاسی ترکمن‏صحرا است که  یکصدسال پیش در عرصه‏ی 
سیاسی اجتماعی منطقه و کشور نزدیک به چهار دهه نقشی فعال داشته محمدآخوند گرگانی 
)1346-1261خ( است که رحمت‏الله‌ رجایی )۱۳۴۲( پژوهشگر و مدرس تاریخ در کتاب »وکیل 
صحرا«  کارنامه‏ی ایشان را با سابقه‏ی ده دوره حضور در مجلس شورای ملی به‏عنوان نماینده مردم 

ترکمن‏صحرا در دوران حکومت پهلوی اول و دوم، مورد بررسی قرار داده است. 

کشاورزی  صنعت  توسعه  در  را  گرگانی  خانواده  و  فرزندان  نقش  کتاب  این  در  نویسنده 
ترکمن‏صحرا و پیشرفت مردم منطقه، بین سال‏های ۱۳۰۰ الی ۱۳۵۷ برای خواننده بازگو و 

در سال ۱۳۹۴ این کتاب را در سیصد صفحه تنظیم، چاپ و آماده‏ی بازار نشر کرده است.
ترکمن‏صحرا  تاریخ  با  مرتبط  و  مهم  تاریخی  حوادث  اسناد  گردآوری  در  پژوهشگر  این 
کم نگذاشته، به همین‏منظور حتی داستان یموت‏ها و افسانه‏ی اولین فرزندان ترکمن به ‏نام 
»شرف« و دو برادر به ‏نام »چونی« و »قجق« را که سینه‏به‏سینه از صدها سال پیش نقل شده، 
با روایت‏های متفاوت در  کتاب خود به زیبایی گنجانده و با استفاده از منابع متعدد شامل: 
کتب‌تاریخی‌معتبر، اسناد مجلس شورای ملی، روزنامه‏های رسمی کشور، مقالات، مصاحبه‌‏ها 
تاریخ‏نگاران برجسته و خبرهای درج شده در روزنامه‏ها و مجلات فرهنگی  و اظهار نظر 
اجتماعی منطقه، بهره برده و تاریخ چند هزار ساله‏ی قوم ترکمن و سیر حوادث مرتبط با 
دشت گرگان از دویست سال پیش به این سو را دسته‏بندی کرده و در اختیار خواننده قرار 
از آمادگی ذهنی خواننده به سراغ شخصیت اصلی کتاب خود )محمدآخوند(  داده و پس 
رفته و بسیار روان از تولد تا تحصیل در حوزه‌علمیه، از کسوت روحانیت تا امام جماعت در 
روستای چن‏سویلی آق‏قلا، وی را معرفی کرده و شرح داده که چگونه محمدآخوند در میان 
عموم مردم ترکمن شخصیتی معتمد و مرجعی برای حل دعاوی و رفع اختلافات محلی شد 
و حتی بسیاری از مشکلات حقوقی ترکمن‏ها با دوایر دولتی را هم پیگیری می‏نموده است. 

اجازه‏نامه پوشیدن لباس روحانیت به نام محمدآخوند جرجانی، مورخ 17 مردادماه 1310
)مرکز اسناد تاریخی مؤسسه فرهنگی میرداماد، اهدایی آقای موسی جرجانی(

وکیل‌ صحرا
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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به  محمدآخوند  ورود  از  ادامه  در  رجایی 
مجلس شورای ملی و نقش تأثیرگذار فرزندان 
-۱۳۷۲( منصور‌گرگانی  دکتر  -‏خصوصاً  وی 
استاد  دادگستری،  یکم  پایه  وکیل   )۱۳۰۷
کتاب‏های  نویسنده  و  تهران  دانشگاه  اقتصاد 
در  زمین‌  »مسأله  و  دشت«  و  گرگان  »اقتصاد 
مهین‏دخت ‌گرگانی  دکتر  و  ترکمن«  صحرای 
تغذیه  متخصص  و  پزشک    )۱۳۱۰  -۱۳۷۶(
در  دشت‏گرگان  مردم  نماینده  و  کودکان 
به  که   -۱۳۵۴ سال  در  ملی  شورای  مجلس 
شایانی  کمک  منطقه  مردم  فرهنگ  رشد 
این  فعالیت‏های  تأثیر  و  کرده  اشاره  داشته‏اند، 
ترکمن‏صحرا،  منطقه  پیشرفت  در  را  خانواده 

برای خواننده کتاب شرح داده است.
با  را  خواننده  وکیل‏صحرا  کتاب  در  رجایی 

تأثیرگذار محمدآخوند و خانواده‏ی گرگانی را در  تاریخی در منطقه و نقش  حوادث مهم 
کاهش تنش در منطقه‏ی دشت‏گرگان و تلاش ایشان در جلوگیری از پایمال شدن حقوق 
مردم ترکمن‏صحرا در مقابل عوامل با نفوذ در حکومت پهلوی، مستند کرده و با ذکر منابع، 
را  داده  این خانواده رخ  اعضای  پیرامون  کتاب، وقایع مهمی که  انتهای  داده و در  توضیح 

فهرست‏وار و به‏صورت سال‏شمار در اختیار خواننده قرار داده است.
اگرچه نویسنده در تبیین و نگارش کتاب »وکیل‏صحرا« تلاش داشته بی‏طرفی خود را حفظ و 
نظر مخالفان روش محمدآخوند گرگانی را به اطلاع خواننده برساند، اما به‏جز یکی دو مورد 

مانند: »عثمان‏آخوند« و »جنیدخان« 
که بسیار کوتاه به سابقه و نظرات 
اطلاعات  و  کرده  اشاره  ایشان 
اندکی از آن‏ها به‌ خواننده داده و از 
مخالفانی که روش مصالحه‏جویانه 
محمدآخوند را نکوهش و سکوت 
وی در مقابل سرکوب مردم منطقه 
را تحقیر  توسط حکومت مرکزی 
گذرا  می‏دانستند،  ترکمن  قوم 
پژوهش  ادامه‏ی  در  و  کرده  عبور 

محمدآخوند داز گرگانی نماینده مردم ترکمن‏صحرا 
در مجلس شورای ملی، دوره پهلوی‏اول

میرداماد،  فرهنگی  مؤسسه  اسناد  )مرکز 
اهدایی آقای بهمن جرجانی(

دکتر منصور و دکتر مهین‏دخت گرگانی، فرزندان محمدآخوند گرگانی
مرکز اسناد تاریخی مؤسسه فرهنگی میرداماد، اهدایی آقای بهمن جرجانی

عبدالصمدمهیمنی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره بیست و دوم/ بهار 1400

و تحقیقاتش، اهدافی که محمدآخوند از جوانی در سر داشته و به دنبال آن بوده را بررسی و 
برای خواننده روشن کرده که چگونه محمدآخوند در تمام سال‏های فعالیت، همیشه در پی 
‌کاهش تنش با حکومت ‌مرکزی، ثبات در منطقه، آسایش و ترقی زندگی مردم  ترکمن‏صحرا 
همراه با رشد اقتصادی و فرهنگی، زیر سایه‏ی صلح‏وسازش با حکومت مرکزی را مدّنظر 

داشته و کارنامه و خدمات محمدآخوند و خانواده گرگانی را به اطلاع خواننده می‏رساند.
»وکیل‏صحرا« در طول سال‏های فعالیت، همیشه بر این موضوع تأکید داشته که مردم ترکمن‌، 
در کنار دامپروری، به اهمیت کشاورزی و تملّک زمین‏های زراعی در جنوب دشت‏گرگان 
اهتمام داشته و همواره فرزندان -‏خصوصاً دختران- خود را به تحصیل علوم جدید تشویق 
کرده و مورد حمایت قرار دهند! و در نخستین سال‏های فعالیتش با ایجاد اولین مدرسه در 

زادگاهش، روستای چن‏سویلی، عملا در این‌ هدف متعالی مشارکت کرده است.
رجایی، با توجه به‌ اسناد و مدارک به‏دست آمده، نقل می‏کند که حکومت پهلوی اول و دوم 
در چندین مرحله هزاران هکتار از زمین‏های بایری که مردم سخت‏کوش ترکمن‏صحرا بعد از 
سال‏ها تلاش به‏صورت زراعی درآورده و در تملّک داشته‏اند را، به بهانه‏ی اصلاحات‏ارضی 
و با زور و تهدید تصاحب کرده و به مزایده فروش می‏گذاشته و حتی در برخی موارد این 
زمین‏ها با قیمت اندک به وابستگان حکومت واگذار می‏شد که  اعتراض مردم را درپی داشته 
است، اما محمدآخوند، مردمِ عاصی از ظلمِ آشکارِ حکومت را دعوت به آرامش و تشویق به 
خرید مجدّد زمین‏های خودشان و دریافت سند از سازمان املاک‏پهلوی می‏کرده و در مقابل 
بر مردم ترکمن‏صحرا وارد  پهلوی  ژاندارمریِ حکومت  این سازمان و  از جانب  ستمی که 

واگذاری اسناد اراضی ترکمن‏صحرا به مالکان اصلی آن، در قبال پرداخت وجه و خرید مجدد 
زمین، حدود 1341خ

)https://www.turkmenstudy.com( مرکز مطالعات تورکمن

وکیل‌ صحرا
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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می‏شد، نطق‏های فراونی در مجلس‏شورای ملی در دفاع از مالکیت مردمش بر این زمین‏ها 
داشته و هم‏چنین دکتر منصور گرگانی هم وکالت خُردمالکانی که قدرت مالیِ پرداخت هزینه 

برای احقاق حقوق خود نداشتند را برعهده می‏گرفت. 
نویسنده در کتاب وکیل‏صحرا، با ارائه‏ی اسناد و بسیار دقیق، به زوایای ناشناخته‏ی شخصیت 
مردم  به  در خدمت  که  منصورگرگانی-  دکتر  ویژه  -‏به  گرگانی  خانواده‏ی  و  محمدآخوند 
جمع‏آوری  در  وی  است.  پرداخته  داشته‏اند،  دشت‏گرگان  کشاورزی  اقتصاد  و  ترکمن 
اطلاعات و تصاویر، که منابع آن در انتهای کتاب ذکر شده، از »احمدگرگانی« )۱۳۳۳( فرزند 
ارائه‏ی مشخصات همه‏ی اعضا و  محمدآخوند تشکر ویژه دارد که در چندین مصاحبه و 
اسناد خانوادگی در تکمیل این اثر همکاری قابل‏توجهی داشته و از ایشان با عنوان چهره‏ی 

فرهنگی و اهل‏قلم یاد کرده است.
منطقه‏ی  تاریخ  از  مهمی  بسیار  حوداث  که  است  خواندنی  و  جذّاب  کتابی  »وکیل‏صحرا« 
دشت‏گرگان را در خود جای داده، امیدوارم تأخیر شش‏ساله در توزیع چاپ اول این کتاب 
هرچه سریع‏تر برطرف شده و این کتاب ارزشمند در اختیار علاقه‏مندان و پژوهشگران قرار 

گیرد و در آینده‏ی نزدیک شاهد چاپ دوم »وکیل‏صحرا« باشیم.
سی‏ام فروردین ۱۴۰۰

عبدالصمدمهیمنی


